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بین عکاسی، ایدن فهّداوری را بدن ایدران آوردا و عکدس و      تهها پهج سال پس از اختراع دور
با عهایف بن  8باشی را یکی از جملن اجیای دربار سلطهتی ساختن اسف. خانن و عکاس عکاس

هدای   ایهکن دو مرحلة  بوت و ظهور تصویر بر روی فیلم یا شیشة عکاسی حاصدل وانده   
ة بهتر عکس و نمن بن های جدیدی برای وضوح و جلو شیمیایی اسف، در این سهد روش

دوار آن ذنر شدا اسف. سهد تاریخ ندارد، اما در مقایسن با بعضی اسهاد ربل و بعد از آن ندن  
هجری رمری دانسدف. مدتن    8111های اول بعد از  توان آن را متعلس بن سال تاریخ دارد، می

ری سهد مشحون از اصطلاحات شیمی اسف و نثری واضح و خالی از تعقیدات مرسور راجا
دارد و متهی دریقاً علمی و خالی از حشدو و زوائدد اسدف. از مقایسدة اصدطلاحات شدیمی       

توان بن تحولّ این  رفتن در این متن با زبان فارسی علمی رایج در شیمی امروز ایران می نار بن
 سالن پی برد. صدوشصف زبان در بازة زمانی ین

رسدد، همچهدین،    جلدن مدی  در ذیل تصویر اصل سهد و متن آن بن نظر خوانهددگان م 
گییهی شیمی فرههگستان زبان  نکاتی نن آرای دنتر علی پورجوادی، رئیس نارگروا واژا

 اند. و اد  فارسی، دربارة این متن نوشتن

 استعمال نمک طلا

نمک طلا ماد  عامل محلول فزوصاحب ؟(  است کیه   استعمال اول در صفحۀ فلزی:
بردند. تفاوت ایین محلیول بیا محلیول      م  کار سابق جهت ثبوت اشکال دگروتیپ  به

نمک طلا آن است که نمک طلا یک  از ترکیبات گوگردی را که تتراتینیات دوسیود   
کند و مانع از  نامند ندارد و این جسم بسیار مضر است، زیرا که صفحه را گوگردی م 

کند، اگرچیه اصیل عمیل     رنگ م  خال یا تیره دوام شکل است و اغلب صفحه را خال
س  خوب جاری شده باشد. جهت ساختن محلول مستعمل در ثبوت، یک گیرم  عکا

نمک طلا را در هفتصد گرم آب مقطر حل کننید و قبیل از اسیتعمال صیاف کننید.      
بعض  از عکاسان شدصد و برخ  هفتصد گرم آب استعمال نمایند. بهتر آن است که 

باشد، محلول  تر غلظت محلول طلا متناسب باشد با قوت عکا. هرقدر عکا رنگین
رنیگ   خوب  غلی  باشد شیکل بسییار خیوش    تر باشد، و اگر محلول به طلا باید غلی 

 شود و جهت ثبوت مدت  نباید گرم کرد. م 
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چند سال  است که عکاسی  روی   استعمال دوم در عکس کاغذ و شیشه و غیره:
متعیدده   های آنها منافع کلیهّ و محاسن کاغذ ترقیات کل  کرده است، زیرا که پزیتیف

دارند، ول  دوام چندان  ندارند و فساد سریع یا بط ء آنها مایة تنزل عکاسان است. دو 
باب زیاد کار کردند که وا ح شد هم  در این  های قابل، ژیوار و داوان، نفر از شیمیست

طبیعت شکل و هم سبب اصل  فساد آن و هم مایة دوام آن. ثانییاً بایید دانسیت کیه     
از پرد  بسیار نازک  از نقره که با کمال سهولت قبول ترکیبات  شود صورت حاصل م 

کند. این دو شیمیست دانستند که پرد  گوگردی نقره مایة  با بخارات گوگرد هوا را م 
جای آورد که بخارات گوگردی  شود. لهذا، باید کمال دقت را به سرعت فساد عکا م 

و محو ندود. جهت این عمل باید مانده   حاصل ندود تا ورقة عکا پا از مدت  باق 
کلی    ورقه را قبل از عمل ایپوسولفیت خوب بدویند و محلیول ایپوسیولفیت بایید بیه    

خنث  باشد یا آنکه اندک قلیا یت داشته باشد. بایید دقیت کیرد کیه ایپوسیولفیت بیا       
هیا مخلیو  ندیود، زییرا کیه ایپوسیولفیت تجزییه          محلویت نقره و طلا و سایر ترش 

التولید کمال میل ترکیب  را بیا نقیره    وگرد درُد شود و چون گوگرد جدیدشود و گ م 
واسیطة ایپوسیولفیت    دارد و با او مرکب شده مایه فساد ورقه گردد آن صورت  کیه بیه  
الفساد است. جهت اینکه  ثابت شد عبارت است از یک پرد  بسیار نازک نقره که سهل

ول بگذارند، نمک طلا ؟یک گرم  آب مستحکم شود باید آن را چند دقیقه در این محل
ِ پرداز نیز نامند، ول  بهتیر آن اسیت    مقطر ؟پانصد گرم . این محلول را ملُوََّن و محلول

رنیگ و بیادوام شیود     که آن را محلول مثُبت نامند. از این عمیل ورقیة عکیا خیوش    
لا و واسطة آن طلای  که در روی آن پرد  نقره درُد شود. محلول  که از امتیزاج طی   به

سازند حکماً بد است، زیرا اگرچه این مخلو  نمک طلا دارد، ول  یک  ایپوسولفیت م 
بابت اسیت کیه آن    کند. از این  سرعت نقره را گوگردی  تتراتینات دوسودی دارد که به

طیور دلخیواه کامیل ندید، زییرا کیه نمیک طیلا اسیتعمال           دو شیمیست عملدان به
 ت شکل منحصر است به این نمک.کردند و حال آنکه جهت تکمیل قو نم 

برای اظهار نظر در اختیار دنتر علی پورجوادی، عضدو هیئدف    «استعمال نمن یلا»متن 
گییهی شیمی و همچهدین   علمی دانشگاا صهعتی شری  و رئیس نارگروا تخصصی واژا

گییهی فرههگستان زبان و اد  فارسی، ررار گرفف. مدتن زیدر پاسدخ     عضو شورای واژا
 امة فرههگستان اسف:ایشان بن ن

حدود صدوشصف سال پی  نن ههوز نوشتارهای شیمی نوین شدکل   درانتظار نداشتم 
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ای در دسترس  سلیقن هایی ناملاً ی از فرانسن با برابرنهاداا های اولین ترجمن و نگرفتن بود

بدا   ،راجدار  دورة نیی با توجن بن نثر پیچیددا و مرسدور   گرفف و جامعن آن روز ررار می

آورد محصدلان   فهمی مواجن شور. از ررارِ معلور را  متن علمی نسبتاً سادا و رابل چهین

نویسدی و   اعیامی بن فرنگ و تأسدی از متدون علمدی اروپاییدان و گشدودن بدا  سدادا       

گویی متون پاگرفتة علمی بودا اسف. بسیار مایلم چهانچن نتابی درزمیهة شدیمی از   سادا

بررسی نق  مؤلفان و مترجمان آن دورا در انتقال  آن دوران در دسترسم ررار گیرد، بن

های جدید بپردازر. درمورد نوشتة ارسالی توجدن   مفاهیم علم شیمی و تأ یر آن بر نتا 

 نهم: شما را بن نکات زیر جل  می

( مهظور از استعمال نمن یلا، ناربرد نمن یلا اسف و در بقیة مدوارد اسدتعمال  8

گویهدد.   مدی « پدی  از مصدرف  »را امدروز  « از استعمال ربل»معهای مصدرف دارد، مثلاً 

 اسف.« ناررفتن محلول بن»، «محلول مستعمل»درضمن مهظور از 

نامهدد و نیدی    ( ایپوسولفیف را امروز سدیم هیپوسولفیف یا سدیم تیوسولفات مدی 1

 تتراتیهات دوسود را سدیم تتراتیونات.

 گویهد. ( اَشکال دگروتیپی را امروز تصاویر دگرئوتیپی می9

 شود اسف. نشین می نهد یا تن ( مهظور از دُرد شود، رسو  می3

 ( مهظور از پردا، لاین یا فیلم اسف.1

اسف یا لفظ دیگری؟ « ترشی»از متدن اصلی مشخص نیسف واژا  81( در سدطر 1

 اسف.« اسید»اگر چهیدن باشد برابدر امدروزی آن 

گویهد، ولی بیشدتر   گردانهدا می یا  ابف نههدا ثَبِّف را امروز محلول  ابف( محلول م3ُ

 بن داروی  بوت معروف اسف.

نههدا اسف و در متن آمدا اسف نن بن آن  ( مهظور از محلول ملَوِّن، محلول رنگین1

رسددانهدا و  اتمددار معهددای سددازندا و بددن شددود. پددرداز بددن محلددول پددرداز نیددی گفتددن مددی

معهای محلولی اسف ندن ندار ظهدور را     نرسانهدا اسف. بهابراین، محلول پرداز ب انجار بن

 نامهد. نهد. امروز آن را محلول فراوری یا همان داروی  بوت می تمار می

ندن در سدطر اول    ،( درمورد محلول فهّی و صاح  یا فیوصاح  یا فهروصاح 3

ربدولی برسم. حدس مدن آن اسدف     بهدی دریس و رابل آمدا، متأسفانن نتوانستم بن جم 

ناربردی سدرونار داریم نن همراا با مادة دیگدر اسف )در ایهجا همراا با  ینن با محلول

 نیی آمدا اسف.« همراا»معهای رفیس، یار و  (، چون صاح  بنیلانمن 
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